
  1زبان انگليسي 

 خواست به خانه برود.  ـ من در حال لذت بردن از مهماني بودم اما كريس مي» 3«گزينه  -1

 ـ  نشان مي butكنند. جمله بعد از  توضيح: كارهايي كه در گذشته مدتي ادامه داشته است را با زمان گذشته استمراري بيان مي ان دهد كـه مهمان
 صحيح است. »  3«دار بوده و گزينه  هنوز در پارتي حضور داشتند و مهماني ادامه داشت. پس لذت بردن نگارنده جمله هم ادامه

  )درس سوم ـ گرامر) ((معتمدي

 ـ هوا بيش از حد سرد است. بياييد و خودتان را كنار آتش گرم كنيد. » 1«گزينه  - 2

 )درس سوم ـ گرامر) ((معتمدياست.   yourselvesيا  yourselfي توضيح: ضمير انعكاسي مناسب در جملات امر

 ايد را به ياد بياوريد.  توانيد تمام جزئيات چيزهايي كه ديده تصويري داريد، مي حافظهـ اگر شما » 3«گزينه  - 3

  ) ذهن 4  ) حافظه، خاطره، ياد3  ) موفقيت2  ) تفكر1

  )درس سوم ـ واژگان) ((معتمدي

 ها واقعاً مؤدب هستند.  بچهـ الف: اين » 1«گزينه  - 4

  . كنند رفتار مياي متفاوت  ها به گونه ب: شما در اشتباهيد. وقتي شما اين اطراف نيستيد آن

  ) جنگيدن4  ) توجه كردن، متوجه شدن 3  ) مشاهده كردن2  ) رفتار كردن 1

  )درس سوم ـ واژگان) ((معتمدي

 براي او خيلي دشوار بود.  عواطفنترل كردن شد. ك ـ او هميشه از ساير افراد عصباني مي» 4«گزينه  - 5

  ) عواطف، احساسات4  ) حواس 3  ) انرژي2  ) استرس، فشار1

  )درس سوم ـ واژگان) ((معتمدي

 شد.  شرمندههايي به معلمش گفته بود عميقاً  ياد آورد كه چه حرف ـ وقتي آلن به» 4«گزينه  - 6

  ) شرمنده4  ) صبور3  ) دردناك2  مند ) علاقه1

  )درس سوم ـ واژگان) ((معتمدي

 زيادي بر مطالعه زبان دارند.  كيدأتـ برخي مدارس » 3«گزينه  - 7

  ) وضعيت4  ) تأكيد3  ) علم2  ) اعتقاد1

put emphasis on نكته: تأكيد كردن   emphasize(درس سوم ـ واژگان) (معتمدي)  

 كلوز تست:

شـود. خوانـدن و درك    ويان محسوب ميبراي دانشج ها مهارتترين  اهيم يكي از سودمندترين و مهماعتقاد بر اين است كه خواندن و درك مف«
خـود   صـلي اهـاي تحصـيلي    مطلب از آن جهت مفيد است كه اغلب دانشجويان در سطح كالج از طريق خواندن، اطلاعات زيادي در مورد رشته

يابند. دليل ديگـر اهميـت خوانـدن و درك     در نشريات علمي دسترسي مي اپ شدهچها از طريق خواندن به مطالب  علاوه، آن . بهكنند مي كسب
  » خواندن دارند. تواناييشوند كه نياز به  ها انجام مي المللي از  طريق ماهواره مطلب آن است كه اكثر ارتباطات بين

 ـ» 2«گزينه  - 8

 ) تحقيقات 4  ها ) پرسش3  ها  ) مهارت2  ) اعمال،اقدامات 1

  )ز تستكلو) ((معتمدي

 ـ» 1«گزينه  - 9

 ) حل كردن4  ) ترجمه كردن3  ) روايت كردن2  دست آوردن ) كسب كردن، به1

  )كلوز تست) ((معتمدي

 ـ» 2«گزينه  -10

 ) حضور يافتن در 4  ) از بر كردن3  ) منتشر كردن، چاپ كردن2  ) معني كردن1

  )كلوز تست) ((معتمدي

 ـ» 3«گزينه  - 11

 ) لحظه4  ) توانايي3  ) زبان2  ) شخصيت 1

 )كلوز تست) (عتمدي(م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 درك مطلب:

ترين انواع  برند. يكي از معروف خورند. اما تقريباً همه افراد از خوردن گوشت مرغ لذت مي مردم در هر فرهنگي در جهان، هر نوع گوشتي را نمي
   باشد. مردي كه تجارت كنتاكي را آغاز كرد، هميشه فرد ثروتمندي نبود. خوراك مرغ، مرغ سرخ شده كنتاكي مي

كردند تا بنـزين زده   بنزين او توقف مي راه اصلي بود. بسياري از رانندگان كاميون در پمپ بنزيني كوچك در كنار يك بزرگ  او زماني صاحب پمپ
  شدند.  ها رانندگي كردن بسيار گرسنه مي و كمي استراحت كنند. آنان به دليل ساعت

هـاي او خـوب و ارزان بودنـد. لـذا هـر روز       رد به سرو كردن ساندويچ و قهوه. سـاندويچ اند. او شروع ك آقاي سندرز متوجه شد كه آنان گرسنه
كار جديد او به سرعت رونق يافت اما اين وضعيت دوام زيادي نداشت. اداره  و خوردند. در نتيجه كسب رانندگان بيشتري در رستوران وي غذا مي

ساله بـود. او   65بور شد رستورانش را تعطيل كند. اين ماجرا زماني اتفاق افتاد كه او سازي، بزرگراه جديدي را احداث كرد و آقاي سندرز مج راه
دانست كه روشش در تهيه مرغ سوخاري عالي است، بنابراين به همه جاي كشور سفر كـرد و كوشـيد تـا ايـده خـود را مبنـي بـر افتتـاح          مي

  ر معرض فروش بگذارد. هاي كوچكي كه در تهيه مرغ سوخاري تخصص داشته باشند، د رستوران

 بود.  بنزين و يك رستوران پمپ يكـ براساس متن، آقاي سندرز صاحب » 4«گزينه  -12

  بنزين و يك رستوران ) پمپ4  بنزين كوچك ) پمپ3  ) رستوران2  راه ) بزرگ1

  )درك مطلب) ((معتمدي

 د. آغاز كر سرو كردن ساندويچ و قهوهكار جديدش را با  و ـ آقاي سندرز كسب» 1«گزينه  -13

  ) فروش بنزين4  داري مرغ ) نگه3  ) خريدن كاميون2  ) سرو كردن سنادويچ و قهوه1

  )درك مطلب) ((معتمدي

 هاي كوچك را در معرض فروش بگذارد. ايده خود مبني بر افتتاح رستورانهمه جاي كشور سفر كرد تا  ـ آقاي سندرز به» 2«گزينه  -14

  نمايد) روش خود را در مورد پختن مرغ سوخاري معرفي 1

  هاي كوچك را در معرض فروش بگذارد. ) ايده خود مبني بر افتتاح رستوران2

  ) ساندويچ و قهوه سرو كند3

  )درك مطلب) ((معتمديراه جديدي را احداث نمايد  ) بزرگ4

 .اند متوجه شد كه رانندگان گرسنه :ـ آقاي سندرز يك رستوران باز كرد زيرا» 3«گزينه  - 15

  قهوه بودند.) مردم عاشق ساندويچ و 1

  ) رانندگان فقط ساندويچ را دوست داشتند.2

  اند. ) متوجه شد كه رانندگان گرسنه3

  )درك مطلب) ((معتمديآمد.  ) دائماً رانندگان بيشتري از غذا خوردن در رستوران خوششان مي4


